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مقدمه
درزياديريزي استراتژيك مطرح بوده، تحولاتي گذشته كه بحث برنامهطي چند دهه

ناپذير محيط تغيير و تحول بخش اجتناب. استشدهايجادرقابتو قوانينكاروكسبمحيط
پاسخگويي به موقع و مناسب به اين تحولات نيازمند رويكردي پوياتر به . رقابتي امروز است

رااستراتژي رويكردهاي كلاسيكيپردازان حوزهاز اين رو نظريه. تدوين استراتژي است
مينتزبرگ كه از . اندمتفاوتي را ارائه كردهكاملاه هاي و به تدريج نظريدادهقرارمورد سوال

ريزي را يك فرايند تاثيرگذارترين افراد در ظهور رويكردهاي نوين استراتژي است، برنامه
ذهني است و نه 1داند و معتقد است كه استراتژي اثربخش حاصل تركيبتحليلي مي

ي خلاقانه است در چارچوب او استراتژي يك پديده). 1994يسون، مور(فرايندهاي تحليلي 
ريزي و براي تحقق آن بايد به جاي ي آن هستند و نه فرايندهاي برنامهها سازندهكه انسان

همل و پراهالاد نيز . ريزي استراتژيك بايد از تفكر استراتژيك كمك گرفته شودبرنامه
اند و بحث استراتژيك كردن سازمان را يم جديد دانستهزيربناي استراتژي موفق را خلق پارادا

غفاريان (كار بسيار اثربخش بوده است واند كه در عمل و انطباق با شرايط كسبمطرح كرده
به اين ترتيب، تمركز رويكردهاي نوين استراتژي بر اين مسئله است )1381و علي احمدي، 

ريزي بر تفكر ريزي باشد و لذا به جاي برنامهتواند حاصل يك فرايند برنامهكه استراتژي نمي
بيني آينده بلكه با توانايي در اين رويكردها استراتژي نه براساس پيش. استراتژيك تاكيد دارند
ها و كشف راهكارهاي جديد توسط به اين ترتيب درك فرصت. شودخلق آينده محقق مي

در اين رويكردها نقش . شودميانداز جديدي براي سازمان گيري چشممديران موجب شكل
گيرد شناسي كمرنگ و انسان به عنوان استراتژيست نقش اصلي را به عهده ميابزار و روش

ي تفكر استراتژيك در سطح فردي اهميت توجه به مقولهاز اينرو. )1994موريسون، (
يك در مطالعات اخير تفكر استراتژيك به عنوان. شودروشن مي) مديريت ارشد سازمان(

هاي اصلي مديران و ي مديريت و يكي از توانمنديمبحث مهم براي پژوهش در حوزه
؛ كالينز، لو و آرنت، 1998زهرا و اونيل، (رهبران داراي عملكرد مطلوب مطرح شده است 

گلدمن نيز با اشاره به مطالعات قبلي اين حوزه ). 2001؛ واكابايشي، كندو و زيگويانگ، 2000
هاست به عنوان يكي از كه توانايي تفكر به صورت استراتژيك مدتكندخاطرنشان مي

كه با افزايش پيچيدگي محيط ضمن اين. هاي مديريت ارشد شناخته شده استنيازمندي
از ). 2008گلدمن، (تر سازماني نيز مورد نياز خواهد بود اجتماعي، اين توانايي در سطوح پايين

ها معرفي شده استراتژيك مشكل اصلي سازمانطرف ديگر در پژوهش بون فقدان تفكر 
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ها در ريزي استراتژيك براي موفقيت سازمانبا توجه به اهميت برنامه). 2001بون، (است 
ي اوليه وجود ريزي استراتژيك، اين ايدهي بين تفكر استراتژيك با برنامهبلندمدت و رابطه

داراي تفكر -اند هاي خود شدهنمديراني كه موجب موفقيت سازما-دارد كه مديران موفق 
. استراتژيك هستند

ي تفكر استراتژيك، تعريف اين سازه از سوي ديگر نخستين گام براي پژوهش در حوزه
با . ي آن استدهندههاي تشكيلبه صورت دقيق و قابل سنجش و مشخص كردن زيرسازه

ريف متنوع و متفاوتي وجود يابيم كه از تفكر استراتژيك تعامينگاهي به ادبيات موجود در
ي تعريف تفكر استراتژيك به شرايط و دارد كه شايد يكي از دلايل آن وابستگي نحوه

هيچ تعريف مورد توافق و قطعي از تفكر استراتژيك وجود ندارد و . ي مطالعه باشدزمينه
لينز و اورگان، هاجس، كا(مطالعات تجربي قابل اتكا نيز در اين حوزه به نسبت محدود است 

ها و رسد كه نخستين قدم تعريف مفاهيم، سازهبه اين ترتيب، به نظر مي)2010تاكر، 
هاي كيفي يا سوالات بايست در طراحي سوالات مصاحبه پژوهشكدهاي اصلي است كه مي

عدم وجود و سطح تفكر استراتژيك به /هاي كمي براي بررسي وجودپرسشنامه در پژوهش
ريزان ي اين سازه به برنامهدهندهوه تعريف دقيق عناصر تشكيلبه علا. كار گرفته شوند
شود كه به عنوان ها نيز كمك خواهد كرد؛ چرا كه از اين طريق مشخص ميآموزش سازمان

مثال كادر مديريت ارشد يك سازمان خاص در كدام جنبه از تفكر استراتژيك ضعف بيشتري 
لذا هدف از اين .همان جنبه ها طراحي خواهد شدهاي آموزشي نيز متناسب با دارند و برنامه

ي آن در دهندهپژوهش، بررسي عميق مفهوم تفكر استراتژيك و استخراج عناصر تشكيل
.سطح فردي و با تمركز بر مديريت ارشد سازمان است

تفكر استراتژيك در ادبيات موجود
. تفكر چيستبراي درك مفهوم تفكر استراتژيك نخست بايد ديد هدف از اين نوع

هاي بديعي كه بتوانند قوانين بازي هراكليوس هدف از تفكر استراتژيك را كشف استراتژي
هراكليوس، (داند رقابتي را بازنويسي كنند، و تصور آينده به شكلي كاملا متفاوت از حال مي

يكرد به اين ترتيب تفكر استراتژيك تركيبي از مفهوم توانمندي تدوين استراتژي و رو). 1998
ي تفكر استراتژيك تعاريف ارائه شده عمدتا تعاريف در ادبيات حوزه. نگر استخلاق و پيش

اند و به مفهومي هستند كه با هدف درك ماهيت اين گونه از تفكر و مزاياي آن ارائه شده
گيري ي راهكار سنجش و اندازهاي در راستاي تعريف دقيق سازه با هدف ارائهندرت مطالعه
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تفكر استراتژيك را اين گونه تعريف ) 2008(به عنوان نمونه پالماتير . د شده استپيشنها
كار، درك وتفكر استراتژيك يك فرايند تحليل، ارزيابي، و بازتاب طبيعت كسب: كندمي

ي ابزارها ي سازمان، توسعهانداز از آيندههاي ممكن آينده، خلق چشمموقعيت فعلي و وضعيت
گيري ها و تصميمانداز، وزن دادن به انتخاباي دستيابي به اين چشمهاي ممكن برو روش

كه ادبيات موجود از زواياي مختلفي به در واقع با وجود اين. ي عمل استدر مورد نحوه
هايي كه به طور مشخص عناصر تفكر ي تفكر استراتژيك پرداخته است ولي پژوهشمسئله

به عنوان مثال گلدمن در مجموعه مقالات خود . استراتژيك را مشخص كرده باشند معدودند
گيري سطوح ي تفكر استراتژيك موثرند و نه اندازهبه شناسايي تجاربي پرداخته كه در توسعه

ي تفكر دهندههاي تشكيلكه المانها به ايندر واقع در اين پژوهش. كاركردهاي شناختي
عا شده كه در غياب يك ابزار بلكه چنين اد. اي نشده استاستراتژيك كدامند اشاره

2زني اجتماعيگيري تائيد شده براي شناسايي مهارت در تفكر استراتژيك، برچسباندازه

ي تعريفي از متفكر استراتژيك به متخصصين و ترين روش است و لذا پس از ارائهعملي
يك از ي استراتژي، از روش ارجاعي استفاده شده و سپس بررسي شده كه هر مشاوران حوزه

حاصل . اندي مهارت تفكر استراتژيك از چه تجاربي بهره بردهافراد معرفي شده براي توسعه
ها مشخص كردن ده تجربه در چهار سطح تعامل فردي، بين فردي، سازماني، و اين پژوهش

هاي فردي و محيط كاري حمايتگر نيز موثر در كنار اين تجارب مشخصه. خارجي است
هاي توسعه توان براي طراحي برنامهز نتايج حاصل از اين پژوهش ميا. اندشناخته شده
چه ذكر شد معياري براي سنجش سطح تفكر استراتژيك با اين حال چنان. استفاده كرد

و دراگوني، اوه، ) 2010(گلدمن ). 2008و 2007و 2006گلدمن، (معرفي نشده است 
هاي تنها در معدودي از پژوهش. ندنيز رويكرد مشابهي دار) 2011(وانكاتويك و تسلوك 

شامل فرهنگ و ساختار سازمان و منابع و –اخير، در بررسي عوامل موثر بر تفكر استراتژيك 
نيز به عناصر اين گونه از تفكر-بازار و تكنولوژي 3چنين تلاطمهاي آن و همتوانمندي

به مفهوم تفكر استراتژيك در برخي موارد نيز اشارات مبهمي ). 2013مون، (اشاره شده است 
اند در مقاله خود ادعا كرده) 2009(به عنوان مثال كوستاگومز، ايريبري و كرافورد . وجود دارد

ها بيشتر با اين حال كار آن. اندهاي اصلي تفكر استراتژيك را با هم مقايسه كردهكه مدل
تفكر استراتژيك تمركز در ميان مقالاتي كه بر خود مفهوم .هاستي بازيمبتني بر نظريه

ي اول مقالاتي هستند كه به عناصر تفكر دسته.اند نيز چند رويكرد وجود داردبيشتري داشته
ريزي كنند تفكر استراتژيك را با برنامهاستراتژيك به صورت موردي اشاره كرده و سعي مي
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مدل ارائه شده توسط به عنوان مثال . ها ايجاد كننداستراتژيك مقايسه كرده و ارتباطي بين آن
ريزي و تفكر استراتژيك اين دو را دو وجه ي تعاريفي از برنامهكه با ارائه) 1998(هراكليوس 

ريزي استراتژيك تحليلي، همگرا و مديريت استراتژيك دانسته و چنين ادعا كرده كه برنامه
هشگران ديگر نيز برخي پژو. ، واگرا و خلاق است3متعارف و در مقابل تفكر استراتژيك تركيبي

به عنوان نمونه (ريزي و تفكر استراتژيك رويكرد مشابهي دارند ي متقابل برنامهدر مورد رابطه
ريزي استراتژيك منطقي، برنامه) 2002(ي گرائتز به عقيده). 2003؛ اوشاناسي، 2009لارنس، 

واگرا، خلاق، در مقابل تفكر استراتژيك تركيبي،. سيستماتيك، متعارف، تجويزي و همگراست
ريزي برنامه/نيز در فرايندي كه تحت عنوان تفكر) 2003(اوشاناسي . شهودي و ابتكاري است

عزم استراتژيك، تفكر در طول : شمردكند اين عناصر را براي تفكر استراتژيك بر ميمعرفي مي
ه يا به ي دوم مقالاتي هستند كدسته.نفعان داخلي و خارجيزمان، حل مسئله، و مشاركت ذي

ريزي كه به برنامه) 1995(پردازند مانند شوميكر هاي تفكر استراتژيك ميابزارها و تكنيك
ي سناريو به عنوان ابزاري براي تفكر استراتژيك پرداخته و اين مراحل را براي فرايند توسعه

: شمردسناريوها بر مي
اي، شناسايي عدميهنفعان اصلي،  شناسايي روندهاي پاشناسايي ذيتعريف قلمرو،

هاي سناريوي اوليه، چك كردن سازگاري و معقوليت، ساخت تمهاي كليدي،قطعيت
به توسعهوهاي كميي مدلي سناريوهاي يادگيري،شناسايي نيازهاي تحقيق، توسعهتوسعه

يا تفكر استراتژيك را در قالب يك فرايند معرفي ). 1995شوميكر، (سمت سناريوهاي تصميم 
كندكه فرايند تفكر استراتژيك را به اين صورت معرفي مي) 1991(كنند، مانند هارپر مي

):1991هارپر، (
پذيرش نياز به تفكر استراتژيك•
تعهد بررسي استراتژيك•
توسعه سناريو هاي اقتضايي•
كسب بينش استراتژيك•
روشن كردن فرصت ها و تهديدهاي استراتژيك•
مكنشناسايي جايگاه هاي استراتژيك م•
خلق يك چشم انداز بنگاه واحد•
انتخاب جايگاه استراتژيك هدف•
شناسايي ابتكارات استراتژيك•
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.دهدكه فرايند تفكر استراتژيك را در قالب سه تكنيك شرح مي) 2010(و يا زند 
هاي يك متفكر تري به مشخصهي سوم نيز مقالاتي هستند كه به شكل صريحدسته

هاي اصلي در اين حوزه مدل يكي از مدل.كنندهايي ارائه ميمدلپردازند و استراتژيك مي
او در اين پژوهش پنج . است كه در ادبيات ارجاعات فراواني به آن وجود دارد) 1998(ليدكا 

تمركز بر هدف، تفكر در : كند كه عبارتند ازعنصر اصلي را براي تفكر استراتژيك معرفي مي
او )1998ليدكا،(.طلبي هوشمندانه و تفكر سيستميتمحور بودن، فرصطول زمان، فرضيه

: ي بهبود تفكر استراتژيك را معرفي كرده كه عبارتند ازدر پژوهش ديگر خود پنج مرحله
تعريف معيار، حفظ تمركز، به كارگيري منابع چندگانه براي بينش و تحليل، ايجاد تعادل ميان 

در چارچوب نظري ارائه شده . )2005ا، ليدك(رويكردهاي تحليلي و شهود، و تست تحليل 
نيز عناصر تفكر استراتژيك در سطح فردي به سه دسته تقسيم ) 2005و 2001(توسط بون 

اندازي از ، خلاقيت، و چشم) نگر از سازمان و محيط آندرك كل(تفكر سيستمي : شوندمي
).1شكل (ي سازمان آينده

)2005بون، (تفكر استراتژيك . 1شكل 

هايي چنين گفته شده كه ليدكا با تاكيد بر مشخصه) 2005(ي توكلي و لاوتون در مطالعه
:كندتفكر استراتژيك اشاره ميكه بعدا توسط بون نيز شناسايي شده به اين موارد در رابطه با

تفكر
سيستمي

خلاقيت

اندازچشم

تفكر 
استراتژيك
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.ها نيستتمركز بر هدف كه لزوما به دنبال جفت كردن منابع و فرصت•
.تفكر در طول زمان و توجه به آينده و لزوم توجه به گذشته و حال به شكل متصل با هم•

و به دنبال "؟...شد اگرچه مي"ي محور بودن از طريق طرح پرسش خلاقانهفرضيه•
شهود ارتباط ايجاد -ي تحليلگانهتفكر استراتژيك بين دو. "؟... گاهآن... اگر"آن 
زمان در متفكرين استراتژيك آزمايشي هستند و قادرند چند گزينه را به طور هم. كندمي

در ادامه نيز گفته .نظر گرفته و تحليل كنند، و پس از آن به شكل خلاقانه عمل كنند
.تژيك بهتري هستندشده كه افراد خلاق متفكران استرا

ي ي سازهدهندهبه اين ترتيب با توجه به ادبيات موجود براي استخراج عناصر تشكيل
هايي كه مستقيما عناصر تفكر استراتژيك را بايست علاوه بر پژوهشتفكر استراتژيك مي

ا ههاي فرايندمحور و تعاريف مفهومي نيز استفاده كرد و از دل آنكنند از پژوهشمعرفي مي
. نيز عناصر را استخراج نمود

"تفكر استراتژيك"ي ي سازهدهندهاستخراج عناصر تشكيل
ي تفكر اي از عناصر تشريح شده توسط پژوهشگران مختلف حوزهخلاصه1جدول 

ها استخراج شده هاي ارائه شده توسط آندهد كه از تعاريف و مدلاستراتژيك را نشان مي
.است

استراتژيك از ديد پژوهشگران مختلفعناصر تفكر . 1جدول 
ي تفكر استراتژيكدهندهعناصر تشكيل)گان(نويسنده

ابتكار) 1978(اومي 
اندازچشم) 1991(هارپر 

خلق ارزش) 1993(تاكور و كالينگو 
انداز منسجمتركيب، شهود، خلاقيت، چشم) 1994(مينتزبرگ 

هادرك ناپيوستگيخلاقيت، اكتشاف، ) 1994(پراهالاد و همل 
انداز، توجه به محيطچشم) 1995(گارات 

اندازخلاقيت، چشم) 1996(موريسي 
ايتركيبي، واگرا، خلاق، يادگيري دوحلقه) 1998(هراكليوس 

ي مطلوبخلق آينده)1999(لارنس 
آوري اطلاعات بر مبناي تحقيق در مورد محيط جمع) 1999(برون و اولسون 

ريزي ارتباطات، مشاركت با ديگر نفعان، برنامهذيو 
مديران ارشد
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تركيبي، واگرا، خلاق، شهودي، مبتكرانه، تصوير آينده) 2002(گرائتز 
نگرانداز، ديد كلچشم)2003(لي وواتكينزبراون،اوكليكافمن،

انداز، حل مسئله، مولد، خلاق، تركيبي، واگرا، چشم)2003(اوشاناسي 
استراتژيك، تفكر در طول زمان، مشاركت عزم
نفعان داخلي و خارجيذي

طلبي انداز سيستمي، فرصتتمركز بر هدف، چشم) 2005و 1998(ليدكا 
محور بودن، تفكر در طول زمان، هوشمندانه، فرضيه

شهود
انداز، گرا، تفكر سيستمي، چشمخلاق، واگرا، عمل) 2005و 2001(بون 

تديالوگ، ارتباطا
شكنيخلاقيت، ساختار)2005(توكلي و لاوتون 

ي بلندمدت، رهبري خوب، تصوير سناريوهاي آينده) 2008(آميتا و ساهاي 
هاي نوظهور، جستجوي اشارات توجه به استراتژي

محيطي، شهود، خلق آينده
اندازخلق چشم) 2008(پالماتير 

شهود)2009(كوچرا و رايان 
سازي، تستاسكن، پرسش، مفهوم)2010(گلدمن و كييسي 

هاي خلاق، طرح سوالات نافذ براي خلق گزينه)2010(زند 
پذير سازي براي امكاندهي مجدد و سادهچارچوب

كردن مرور و تعديل، در نظر گرفتن فرضيات 
4جايگزين و بررسي پيشنهادات

6، بصيرت5خلاقيت، بينش)2012(زهرا و نامبيسان 

آوري، تفسير، توليد و ارزيابي اطلاعات و فرايند جمع)2012(كلارك 
هاايده

انداز محور، بازارگراسيستماتيك، خلاق، چشم)2013(مون 
ي تفكر استراتژيك كه در ادبيات با توجه به ادبيات شرح داده شده، عناصر كليدي سازه

:اند عبارتند ازبيشتر مورد تاكيد قرار گرفته
اندازداشتن چشمتمركز بر هدف و •
ابتكار و خلاقيت•
شهود •
تفكر سيستمي•
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نگرديد كل•
تفكر در طول زمان•
توجه به محيط•
نفعانتوجه به ذي•
توجه به ديالوگ و ارتباطات•
طلبي هوشمندانهفرصت•
محور بودنفرضيه•
حل مسئله•
فعال بودن و خلق محيطپيش•

؛ گرائتز، 2007زاوالاوينسز، (است هايي كه به كرات به آن اشاره شده شهود يكي از مشخصه
ي يادگيري سازماني انجام داده دو نوع اي كه در حوزهدر مطالعه) 2005و 1998؛ ليدكا، 2002

ي توانايي شناسايي الگوهاي دهندهشهود متخصص كه نشان. كندشهود را از هم متمايز مي
انايي تصور اتفاقات آتي با قديمي بر اساس تجربه است، و شهود كارآفرينانه كه به مفهوم تو

در ادبيات تفكر ). 2003كراسان و بردرو، (ي اتفاقات موازي فعلي است استفاده از مشاهده
مورد ديگري كه در .ي آن باشدرسد منظور از شهود، بيشتر نوع كارآفرينانهاستراتژيك به نظر مي

ناصر تفكر استراتژيك به عنوان يكي از ع"تفكر سيستمي"مقالات به آن اشاره شده عنصر 
هاي متعددي وجود دارد ولي ي تفكر سيستمي پژوهشدهندهدر رابطه با عناصر تشكيل. است

هاي بندي مهارتدر بسياري از مطالعات مدل ارائه شده توسط ريچموند در رابطه با دسته
ي هاي مرتبط با تفكر سيستمتفكر سيستمي در قالب هفت مهارت به عنوان مرجع در پژوهش

: اين هفت مهارت عبارتند از. گيردو ديناميك سيستم مورد استفاده قرار مي
تفكر پويا يا توجه به رفتار در طول زمان•
بستهتفكر حلقه•
7يا توجه به تصوير كلي6تفكر جنگل•

به عنوان علت) ساختار(تفكر ساختاري يا تفكر سيستم •
تفكر عملياتي يا شناسايي روابط علي•
تفكر پيوسته•
)1993ريچموند، (تفكر علمي •
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نگر نيز در قالب تفكر سيستمي قرار به اين ترتيب عناصر تفكر در طول زمان و ديد كل
يابيم كه برخي از عناصر تفكر از طرفي با مرور ادبيات تفكر كارآفرينانه در مي. مي گيرند

از ابتكار و خلاقيت، اين عناصر عبارتند . كارآفرينانه با تفكر استراتژيك در مدل فوق مشتركند
فعال بودن و خلق محيط انداز، و پيشطلبي هوشمندانه، تمركز بر هدف و داشتن چشمفرصت

زهرا و نامبيسان ). 2002؛ هيت، آيرلند، كمپ و سكستون، 2003؛ آنتونيك، 2003ساته، (
اين ترتيب، به .اندنيز به ارتباط پوياي ميان كارآفريني و تفكر استراتژيك اشاره كرده) 2012(

.قابل ارائه خواهد بود2ي تفكر استراتژيك به صورت شكلدهندهمدل جامع عناصر تشكيل
ي تواند به عنوان يك مدل جامع براي سنجش وجود و عدم وجود و درجهمدل ارائه شده مي

كارگيري مدل فوق در سنجش ميزان براي به. ها به كار گرفته شودتفكر استراتژيك در سازمان
ر استراتژيك پس از طراحي ابزار سنجش بايد اطمينان حاصل شود كه سوالات مرتبط با هر تفك

استفاده از مفاهيم و ادبيات تفكر سيستمي در كنار تفكر . پوشاني نداشته باشندعنصر هم
.تواند به طراحي ابزار سنجش كمك شايان ذكري نمايداستراتژيك مي

عناصر اصلي تفكر استراتژيك.2شكل 
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هاي آتيپيشنهاد براي پژوهش
در رابطه با چگونگي تاثيرگذاري اين عناصر بر موفقيت مدير يا سازمان تئوري و چارچوب 

. اي وجود داردهرچند در رابطه با عناصر به طور جداگانه ادعاهاي پراكنده. اي وجود ندارداوليه
كنند بين رويكردها لاش ميرهبران موفق ت/به عنوان مثال موكلر چنين ادعا كرده كه مديران

چنين شكست در ايجاد اين تعادل و تفكر ساختاريافته و بدون ساختار تعادل ايجاد كنند و هم
اشمينكه هم در ). 2004موكلر، (در بسياري موارد منجر به مشكلات مالي جدي شده است 

ريزي ول برنامهي خود هرچند به ظاهر به تفكر استراتژيك اشاره كرده ولي بيشتر به اصمقاله
كه مبناي تئوريكي براي وجود رابطه بين تفكر استراتژيك و موفقيت ارائه پرداخته ضمن اين

به اين ترتيب فاز بعدي اين پژوهش طراحي ابزار سنجش در ). 1990اشمينكه، (نشده است 
نامه يا سوالات مصاحبه و انجام يك پژوهش عملي براي سنجش سطح تفكر قالب پرسش

نتايج اين پژوهش و بررسي ارتباط سطح تفكر . ها خواهد بوديك مديران ارشد سازماناستراتژ
هاي ها مي تواند مبنايي براي اجراي برنامهاستراتژيك مديران با ميزان موفقيت سازمان آن

نكته قابل توجه ديگر اينكه .آموزشي در راستاي ارتقاي سطح تفكر استراتژيك به شمار آيد
ي ي خود به اين مسئله اشاره كرده كه رهبران موفق داراي درجهدر مقاله) 2002(گرائتز 

به عناصر هوش هيجاني اشاره كرده كه در ) 1998(گلمن . بالايي از هوش هيجاني هستند
به اين ترتيب . شودانداز و توجه به ارتباطات در مدل بالا ديده ميها داشتن چشمميان آن

ي تفكر استراتژيك باشد كه جاي دهندهاي تشكيلهشايد هوش هيجاني يكي از بخش
.بررسي بيشتر دارد

هانوشتيپ
1. Synthesis
2. Social Labeling
3. Turbulence
4. Synthetic
5. Probe implications
6. Insight
7. Foresight
8. Forest Thinking
9. Big Picture
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